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   چکیده

است و در این علم به علوم طبیعی در حیطة  جغرافیای تاریخی یک گرایش علمی جدید است که بین دو علم تاریخ و جغرافیا قرارگرفته

توان  نحوی میشود به  شود. با اینکه جغرافیای تاریخی از این دو علم استخراج میمی جغرافیا و علوم روحی )انسانی( در حیطة تاریخ پرداخته

نگاران و مورخان به علوم طبیعی و روحی در اشعار  مانند جغرافینماید. با توجه به اینکه شاعران نیز به گفت، این دو علم را نیز تغذیه می

نکات نغز و    اند اشعار آنها حاویها و در سفر و حضر با پادشاهان و امیران بودهخود توجه دارند؛ بنابراین بعضی از شاعران که در جنگ

است. اگرچه  شود که در سایر آثار تاریخی کمتر به آن پرداخته شدهباشد. گاهی اشاراتی در شعر شاعران یافت میبدیعی در این خصوص می

کند که در خور توجه است. حافظ در مقایسه با حافظ طبق شواهد فردی اهل مسافرت و سیاح نبوده است اما به مناطقی گاه اشاره می

شاعران بزرگ از جمله سعدی اشارت اندکی دارد اما همین اشارات کوچک گاه در شعر زیبای ایشان بسیار چشمگیر و قابل توجه    سایر

توان به حضرت حافظ اشاره کرد که در اشعار خود به نحو احسن اشارات خوبی در این خصوص دارد و به  است. از جمله این شاعران می

های  است. یافتهج« این علم را به خوبی در اشعار نغز خویش آشکار نمودهی که بر سرِ خوبانِ کشوری چون تاتویویژه در یک غزل با مطلع »

است که برای مورخین و پژوهشگران  مقاله حاکی از آن است که حافظ در این غزل اشارات روشنی به برخی اقالیم و مباحث تاریخی داشته 

 ست. ا حوزة جغرافی اطلاعات مفیدی ارائه کرده

 . حافظ، شعر، غزل، جغرافیای تاریخیکلیدی:  هایه واژ
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   مقدمه -1

شود که امروزه با بررسی  میشاعران از جمله نوابغ روزگار خویش بوده و با گذشت زمان بر ارزش اشعار آنها پرداخته

توان در اشعار هر  مسائلی که میترین  نمود. از مهمتوان نکات خوبی از آنها دریافتدقیق و همه جانبة این اشعار می

دانست که به خوبی    ایتوان نمونه اعلای شاعرانهشاعر یافت، اشارات جغرافیایی و تاریخی است. غزلیات حافظ را می

توان علم و یا گرایش جدید جغرافیای تاریخی را از آنها پیدا نمود. نام بردن از هر نقطه جغرافیایی و اوضاع تاریخی  می

با توج این موارد است که میآن  به وسع دانش شاعر در  امر غافل  ه  این  از  توان حافظ را نمونه خوبی دانست که 

تاریخی مینبوده اوضاع  و  نقاط جغرافیایی  در جای جای خود حاوی  او  غزلیات  و  تحقیقی که  است  تاکنون  باشد. 

 است. ر نشدهتوجه قرار دهد کا جغرافیای تاریخی را در شعر شاعرانی مانند حافظ موردِ

 ضرورت و روش پژوهش  -1-1

باشد. این تحقیق که روش  های و اصطلاحات جغرافیایی در اشعار شاعران میضرورت این پژوهش آشنایی با مکان

گویی به این سؤال را دارد: حافظ در غزل با مطلع  تحلیلی قصد پاسخ_ای و به شیوه توصیفیگردآوری آن کتابخانه

است؟ با توجه به بررسی این غزل  ج« به چه نکات جغرافیای تاریخی پرداختهکشوری چون تا  تویی که بر سرِ خوبانِ

بودهمی تاریخی  دانش جغرافیای  دارای  که شاعر  ادعا  این  در  توان  وسیعی  دید  نماید که یک شاعر  اثبات  را  است 

 خصوص گرایش جغرافیای تاریخی دارد.  

 پیشینة پژوهش - 2-1

علمی چشعمگیری در  تحقیق    تقریباً  اما اسعت،  تحقیق  ةمملوّ از نکات و موضعوعات شعایسعت  شعاعراناشععار اغل   با آنکه  

جغرافیای  است. بخشی از کارهایی که در مورد انجام نشدهساز  مشهور و جریان زمینة جغرافیای تاریخی آثار شاعران

 :انجام شده است عبارتند از  تاریخی یا موضوعات مشابه

های معمول در بارة جغرافیای تاریخی و  ای با عنوان »جسعتاری در نقد باورها و دیدگاهدر مقاله( 1398راد )یزدانی-

 پردازد.های رایج در بارة تاریخ یزد میها و دیدگاهتاریخ یزد سدة پنجم هجری« به نقد گزارش

رویداد گذر    ( در پژوهشعععی تحت عنوان »مطالعة بینامتنی جغرافیای تاریخی مکان1401اشععععاری و صعععالحی )-

سعیاوش از آتش« نتایج حاصعل از این پژوهش، جغرافیای دقیقی از محل احتمالی گذر سعیاوش از آتش را براسعا  

 خوانی و هماهنگی دارد.شناسی هماند که با منابع تاریخی و جغرافیایی و ادبی و باستانمنابع مکتوب ارائه داده

»جغرافیعای تعاریخی از دو من ر درآمعدی براهمیعت جغرافیعای تعاریخی پیرامون  ( در تحقیقی بعا نعام  1401معاخعانی )-

کند و در ادامه  اسععت، اشععاره میمسععائل تاریخی  ایران« نویسععنده به تغییراتی که جغرافیای تاریخی به خود دیده

ر به مسعائل  ای ایسعتا نیسعت؛ بلکه کمترین کارکرد آن بیان پاسعخی در خومعتقد اسعت که جغرافیای تاریخی مقوله

 هویتی و گامی مستحکم برای تحکیم مناسبات ملی ایرانیان خواهدبود.
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جغرافیای تاریخی  ای بر جغرافیای تاریخی ایران« به بررسععی ( در کتابی تحت عنوان »مقدمه1400محمدی )بیک -

. مؤلف تلاش  پردازدمی  بررسعی  گذشعته  جغرافیایی  و  تاریخی  منابع  از  محیط  و  انسعان ةایران و مسعائل مربوط به رابط

های  اسعت تا موجبات شعناخت بیشعتر مسعائل جغرافیای تاریخی ایران را برای درف و فهم بهتر بسعیاری از پدیدهکرده

پژوهشعگران مسعائل جغرافیایی و    کند تا برای تمامیسعیاسعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصعادی امروز کشعورمان فراهم

شعناسعی و علوم  های علوم انسعانی چون جغرافیا، تاریخ، باسعتانانشعجویان رشعتهپژوهان و دتاریخی ایران به ویژه دانش

 .اجتماعی مفید باشد

  جغرافیای تاریخی نویسنده  انداز»  ( در کتابی با عنوان »جغرافیای تاریخی: پیشرفت و چشم1399پاسعیون، مایکل )-

پردازد. در جغرافیعایی  وقعایع تعاریخی میکعه بعه بررسعععی تعحثیر محیط جغرافیعایی بر   دانعدمیای  علمی میعان رشعععتعه را

شعود و با کمک  شعان و تاریخ اکتشعافات جغرافیایی بیان و بررسعی میها و تغییرات مرزیتاریخی، سعیر تکامل دولت

ها را با در ن ر های گذشعته را به شعیوه بررسعی سعلسعله وقایع در یک زمان بازسازی کرد یا آنتوان محیطاین علم می

شود منابع مذکور مشخصاً به موضوع جغرافیای تاریخی  چنانکه مشاهده می. همگذشته، ارزیابی کردداشتن تحولات  

 تواند در نوع خود بدیع و تازه باشد.   اند و این پژوهش میدر شعر خواجه حافظ یا دیگران نپرداخته

 جغرافیای تاریخی در شعر شاعران -2

  وقایع   بر  جغرافیایی  محیط  تحثیر  از   که  است  علمی   تاریخی  جغرافیای  که   آید برمی  جغرافیا  و  تاریخ   محققان  گفته   از

(. 1/8: 1385قرچانلو، ) کند  می بحث جغرافیایی  اکتشافات تاریخ  و آنها مرزی تغییرات و هادولت تکامل سیر تاریخی، 

  جغرافیایی   دگرگونی   ماهیت  تا  سازدمی  قادر  را  او  که   هستند  مفاهیمی   تاریخی؛  دانعلاقة جغرافی  مورد  زیرا مفاهیم

: 1379گلکه، )است اندیشة بشری نتیجة آن  در دگرگونی  و است بشر ذهن  آفرینش بشری جامعة. نماید درف را بشر

باشد،  نام جغرافیای تاریخی که به اصطلاح بعضی پیوند بین جغرافیا و تاریخ میدر رابطه با علم جدیدی به    (.2/50

گونه نیست و این علم فراتر از این دو علم و در واقع هم جغرافیا و هم تاریخ زیر مجموعة این  باید چنین گفت که این

باشد. در واقع دانش جغرافیا در کنار تاریخ از اهمیت بسیاری برخوردار است و کت  جغرافیایی نیز از اطلاعات  علم می

  کمال  و تمام شناخت تاریخ، منطقی شناخت خیتاری جغرافیای (.69: 1385تاریخی فراوانی برخوردار هستند )رجاء، 

با  .  است  پیوسته   وقوع  به  تاریخ   حوادث   اسا   آن  بر   که  کندمی   ایجاب   را (  فیزیکی)  طبیعی  تغییر  حال   در   زمینة   پس

 (.141-142:  1386معیری،  )است   گذشته  جغرافیای   بازسازی  تاریخی   جغرافیای   اصلی  کار توان گفت  این وجود می

هاى تاریخ ادبیات نیز گاهى مشتمل بر اطلاعاتى درباره جغرافیاى تاریخى  هاى ادبى و دیوان اشعار و کتاببررسى

انگیزی  (. شاعران ادب فارسی برای سرودن شعر و خیال35:  1383،  سیدسجادىمناطق زیادی از کشور ایران است)

بگیرند و تصاویری خلق    و جغرافیایی پیرامون خود الهام های تاریخی  اند از محیط زندگی و پدیدهآن، غالباً کوشیده

کنند که هم از ن ر ادبی حائز اهمیت و از ن ر تاریخی و جغرافیایی قابل توجه و بررسی هستند. یکی از تعاریف رایج  
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لید  در باب شعر آن است که شعر نوعی تقلید از طبیعت است. »خواجه نصیرالدین شعر را به مثابه یک هنر، نوعی تق 

شود  می(. با توجه به این تعریف چنان دانسته62:  1377داند، تقلیدی از طبیعت و عالم خارج« )درگاهی،  و محاکات می

مانند آفرینش یک تابلوی  که شعر بدون طبیعت و الهام از آن در حقیقت معنایی نخواهدداشت. کار شاعر در اینجا به  

کشد اما تفاوت او با نقاش در این  زیبایی تمام به تصویر می خود را به  نقاشی است که مناظر مختلف طبیعت و پیرامون

انگیزتر از اصل تصویر ارائه دهد.  تواند با تکیه بر عنصر تخیل، تصاویر حاصله را حتی زیباتر و خیالاست که شاعر می

تقد است که به کمک  داند و مع الاقتبا « محاکات را موج  لذت میخواجه نصیرالدین طوسی نیز در کتاب »اسا 

پذیر نیست و یا دست به کاری شگفت زد و سب   وجود آورد که در جهان عادی امکانتوان چیزهایی را بهآن می

های  (. علاوه براین، از عوامل موثر جهت پیدایش سبک 35: 1380حیرت و تعج  دیگران شد )نک؛ شفیعی کدکنی، 

باره گفته است: »ما برای پی  جغرافیایی و تاریخی است. دکتر صفا در اینهای اجتماعی،  شعری مختلف، عموما محیط

شناسی و ادبیات لازم  بردن به افکار شاعر علاوه بر بررسی شخصیّت او به محیط زندگی او نیز نیاز داریم؛ زیرا جامعه 

به شناخت دقیق ادبی  نقد  در  آنها  از  استفاده  با  که  ملزوم یکدیگرند  از شاعر و جاو  زندگی  معهتری  آن  ای که در 

کند از ن ر آب و هوایی )گرم  ای که شاعر در آن زندگی می(. محیط جغرافیایی65:  1356رسیم«)صفا،  کرده، می می

های و سلسله جبال مختلف،  یا سرد بودن(، تغییر فصول، برف و باران، وجود دریاها، رودهای بزرگ و معروف، کوه

بها، گیاهان و درختان و نیز بافت و موقعیّت تاریخی، ن یر  ها و جواهرات گرانی، سنگ ها، حیوانات بوم نها، بیابادشت

های پادشاهی، ادوات جنگی، عقاید و  کار رفته در ساخت بناهای تاریخی، سلسلهشکل معماری، استحکام و مواد به

کاملا تاثیرگذارند. نقش تاریخ و    ها، علایق و... همگی در اندیشه و تخیل شاعرباورها، قوانین حاکم، مشاغل و حرفه

های  شود که ما برای بررسی هریک از آنها از دورهدرستی روشن میهای شعری زمانی بهجغرافیا در دگرگونی سبک 

نام نیز    تغییر   عوامل  جمله  از  شاعران  زندگی   محیط»کنیم.  های جغرافیایی گوناگون استفاده میتاریخی مختلف و 

  در  و آذربایجانی سبک آذربایجان در  خراسانی، سبک  قدیم خراسان در که  بینیممی پس .است شاعران شیوة و سبک 

  آذربایجان   در.  آیدمی  پدید   اصفهانی  یا   هندی   سبک  اصفهان   و   هند   سرزمین   در   و   عراقی  سبک   ایران،   مرکزی  نواحی

  هایمحیط  از   برخی   با  ارتباط   چنین هم  و   عربی  زبان   جمله  از   مشرق   های زبان  و   هالهجه  سایر   با   آمیختگی   و   آذری   لهجة 

  اشعار   در   که   آذربایجانی   سبک  ظهور   برای  هستند   عواملی  بودند،  متمایز   ایرانی   فرهنگ  با   که   خود  اطراف   ایرانی   غیر

 .(343 :1356صفا، )  « کندمی جلوه بیلقانی  مجیر و  شروانی فلکی  ای،گنجه  ابوالعلای ن امی،

 بررسی نسب و حسب حافظ -3

سرایى متمایل بودند،  گوى قرن هفتم خاصه سعدى و مولوى و عراقى گویندگانى که به غزلنفوذ شاعران بزرگ غزل  

ها و همچنین در نتیجة تحوّلى که در تربیت متصوّفه و عرفا رخ داده و به شیوع  و نیز بر اثر ورود قطعى شعر به خانقاه

کا و سیطره  با هم  تصوّف علمى  عاشقانه  و  عارفانه  غزل  نوع  دو  بود،  منجر شده  فارسى  ادب  در  عرفان  مل مشرب 
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ظهور پیوست. درین شیوه از طرفى افکار عالى عرفانى و نکات عمیقى  ای نو در غزل بهدرآمیخت و ازین آمیزش شیوه

تى که آنان در حفظ ظاهر  گوى و دقّاز حکمت و وعظ و تفکّرات شاعرانه و از طرفى دیگر زبان لطیف شاعران غزل 

بردند، با یکدیگر همراه شد و به شاعران متفکّر عالى مشرب فرصت داد که با استفاده از تعبیرات  کار مىالفاظ خود به 

هاى بلند خود را در قال  الفاظ  رفت اندیشهکار مىهاى مجازى بهو ترکیباتى که پیش از آنان فقط در بیان عشق

سرایان پیشین داشتند در راه بیان افکار خود بهره بردارند. از اینجاست که  همان مقاصد که غزلبریزند و حتى گاه از 

هاى شاعرانى از قبیل خسرو دهلوى و اوحدى و خواجو و عماد و حافظ و کمال خجندى و سیف  بینیم در غزلمى

ه عاشقانه همراهست و همان تعبیرات و  فرغانى افکار پخته صوفیانه و حکیمانه با تحثّرات و عواطف عالى شاعرانه و گا

رود. این شیوه که مسلماً غزل فارسى  کار مىپیشه داشتند در ابیات آنان نیز بهکنایات و ترکیبات که غزلسرایان عاشق

را از ابتذال و یکنواختى افکار و الفاظ رهایى بخشید و آن را با بیان معارف و حقایق همراه ساخت، مخصوصاً در سخن  

(. چنانچه باید درباره حافظ چنین گفت  222-3/223:  1378حدّ اعلاى کمال رسید)صفا،  به  الغی  حافظ شیرازىلسان

الدین محمّد حافظ  (. در جامع مفیدی از خواجه شمس1/63:  1379سرایان ایران بود)ملایری،  که او از پیشواى غزل

الدین، از  (. اسمش محمد، لقبش شمس1/99:  1385است)مستوفی بافقی،  الشعرا یاد شدهشیرازى با عنوان سلطان

اهل شیراز و کمال او مشهور آفاق، در شرق و غرب عالم مقامات عالیه او مشتهر، حکمرانان زمانش از انفا  او مدد  

زیارتگاه  اش خوانند. مرقدش  الغی «جستندى و بعد از او پادشاه و گدا به تفحل کتاب او اعتقاد تمام دارند. »لسان

انام، لکن افسو  که مقبره چنین شخص عالى مقام را بعضى از حسودان خود  خاص و عام، اشعارش مطبوع طبع 

کوشند و این بدنامى را در کت  تواریخ اغیار به یادگار گذاشتند، اهل فرنگ طعنه به  غرض به انهدام کوشیدند و مى

ها دهند؛ در جواب این  ها گفته و از راه ریا و تزویر نسبتتانزند و در حق آن عارف ربانى بهملت و دولت اسلام مى

آید: عی  رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت / که گناه  خود غرضان خواجه اشعار مناس  سروده که برخى نوشته

ای،  نوشت / من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش / هر کسی درود عاقبت کار که کشت)مراغهدگری بر تو نخواهند

کرد و مادرش از  نویسد که پدرش »بهاءالدین محمّد« بازرگانى مى(. صفا دربارة زندگی حافظ چنین می605:  1385

اهل کازرون و خانه ایشان در »دروازه کازرون شیراز« واقع بود. ولادت حافظ در اوایل قرن هشتم هجرى، حدود سال  

برادران خود بود. بعد از مرگ بهاءالدین پسران او پراگنده شدند   تر ازق در شیراز اتفاق افتاد و او به سال کوچک 727

همین سب   گذشت. بهدو به تهیدستى مى  الدین محمد که خردسال بود با مادر در شیراز ماند و روزگار آنو شمس

الات او  که به مرحله تمییز رسید در نانوایى محلّه به خمیرگیرى مشغول شد تا آنکه عشق به تحصیل کمحافظ همین 

گذرانید. بعد ازین زندگانى حافظ  خانه کشانید و وى چندگاهى ایّام را بین کس  معاش و آموختن سواد مىرا به مکت 

تغییر کرد و او در جرگه طالبان علم درآمد و مجالس در  علما و ادباى زمان را در شیراز درف کرد و به تتبع و  

العلوم  الان ار قاضى بیضاوى و مفتاحبیل کشّاف زمخشرى و مطالعتفحّص در کت  اساسى علوم شرعى و ادبى از ق



 9           دکتر علی بازوند، دکتر اسماعیل سپهوندی، مجید سپهوند                                                                                      جغرافیای تاریخی در غزلی از حافظ  سی برر        
 

الدین ابوالبقا عبداللّه بن محمود بن حسن اصفهانى  سکّاکى و امثال آنها پرداخت و او چندین بار در مجلس در  قوام

ود دیده و  الفقیه نجم« عالم معروف به قراآت سبع و فقیه بزرگ عهد خهجرى( مشهور به »ابن  772شیرازى )مرگ  

(. برخی مانند کیخسرو اسفندیار  3/1064:  1378بود)صفا،  هاى سحّارش را در همان محفل علم و ادب شنیدهغزل

دانند: ای صبا گر بگذری بر ساحل  است و این بیت را دلیل بر آن میاعتقاد دارند که حافظ بر کیش پسیخانیان بوده

(. 2/279:  1374عربانی،  ؛ اصلاح 1/277:  1362نفس)اسفندیار،    رود ار  / بوسه زن بر خاف آن وادی و مشکین کن

الایاّم قصبه بوده مسرّت  داند؛ چنانچه اشاره دارد: »ذکر رودآور: قدیمالسیاحه اصل حافظ را از رودآور می مؤلف بستان

ر تلى راقم دیده گویند  شده اکنون اثرى از آن ظاهر نیست مک اثر و آن دارالاماره تویسرکان بوده و زعفران نیز آنجا مى

از آنجا بوده و در شیراز نشو و نما کرده و این رباعى را بر مدعّاى خود دلیل    الدّین حافظ شیرازىاصل خواجه شمس

کنند رباعى: مقبول همه خواص و مشهور عوام / خوش لهجه و موزون حرکت بدر تمام / در خطه شیراز مدام است  

(. سلطان احمد سفاف و خونریز بوده و در ن م شعر و علم  299تا: ام )شیروانی، بیبنام / رودآوری و محمد و حافظ ن

(. وی  1/636: 1367است)اعتمادالسلطنه، او را مدح نموده الدین حافظ شیرازىموسیقى دستى داشته. خواجه شمس

هد سلطنت شاه شیخ  به عق( بود؛ چنانچه یک غزل با مطلع: »758-743همچنین از ممدوحان شیخ ابواسحاق اینجو )

آباد /    ابو اسحق بود  فار   امر است)نوایی،    «به پنج شخص عج  ملک  این  از ممدوحان  74:  1379نشانگر  (. وی 

ق به وزارت شاه شجاع    770در حدود سال  شیرازى  الدین(. حاجى قوام901و    894:  1382الدین بود)منزوی،  قوام

(. حافظ در یک  2/1184:  1382مان شاه شجاع کشته گشت)فسایی،  م فر قیام داشت و از سوء تدبیر خود به فرآل

«)فسایی،  ما  هستند غرق نعمت حاجى قوام/    دریاى اخضر فلک و کشتى هلالاست: »بیت چنین او را مدح نموده

خواجه شمس 1/679:  1382 شیرازى(.  حافظ  محمد  مشغول  علیه  الدین  تحصیل  به  یزد  در  که  اوقاتى  در  الرحمه 

، مقدمه:  1371فرخ،  (. حافظ تنها شاعر نبود؛ بلکه عارف و فیلسوف بود)همایون49:  1366است)مشتاقی نائینی،  بوده

بیش از    توان بدین امر پی برد. همچنین در بین شعرا و گویندگان، حافظ شیرازىدو(. چون در اشعار او میوبیست

دان قشرى و مغرض عهد خود برداشته و ماهیت آنان را  همه پرده از روى فساد و دورویى روحانیان و واع ان و زاه

یاد  3/543:  1382است)راوندی،  آشکار کرده با عنوان محتس   اشعارش  او در  از  امیر مبارزالدین  (. حافظ در عهد 

کرد؛ زیرا در شیراز »به قدر مقدور در تقویت ارکان شریعت غرّا کوشیده به رفع رسوم بدعت و ضلالت فرمان داد  می

پرورى، از شرب شراب و ارتکاب  شایبه تکلف و سخنورى امیر محمّدم فر پادشاهى بود در کمال عدالت و دینو بى

  سایر مناهى از هر باب مجتن  و از کثرت مبالغه در امر معروف و نهى منکر به زبان ظرفاى شیراز ملق  به محتس  

بانگ چنگ مخور مى  ه  ب/    بیز استو باده گل  بخشاگرچه باده فرحاست: »شد«؛ چنانچه در یک بیت چنین سروده

ای  السیر به رابطه حافظ و شاه شجاع اشاره(. در رجال حبی 1/99:  1385«)مستوفی بافقی،  که محتس  تیز است

واسطة بلاغت و فصاحت و  الدین محمد حافظ شیرازى بهاست که ذکر آن خالی از لطف نیست؛ خواجه شمسشده
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و عبارت، احتیاج به تعریف ناظمان مناظم سخنورى ندارد. به ماهتاب چه حاجت ش   غایت شهرت به جودت لفظ  

الاسرار است، بسا اسرار غیبیه و معانى حقیقیه  الغی  و ترجمانتجلى را. در نفحات مسطور است که شعر حافظ، لسان

ان اعتراض، خواجه حافظ  در کسوت صورت و لبا  مجاز در آن اشعار معارف شعار مندرج است. روزى شاه شجاع به زب

یک از غزلیات شما از مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع نشد؛ بلکه از هر غزلى سه  را مخاط  ساخته، گفت: ابیات هیچ

چهار بیت در تعریف شراب است و دو سه بیت در تصوف و یک دو بیت در صفت محبوب، و تلون در یک غزل خلاف  

گذرد عین صدق و محض صواب است اما مع ذلک شعر  ان مبارف شاه مىطریقه بلغاست. خواجه گفت آنچه به زب

نهد؛ بنابراین کنایت شاه  حافظ در اطراف آفاق اشتهار تمام یافته و ن م حریفان دیگر پاى از دروازه شیراز بیرون نمى

ه مقطعش  شجاع در مقام ایذاى خواجه حافظ شده به حس  اتفاق در آن ایام آن جناب غزلى در سلک ن م کشید ک

این است: »گر مسلمانی از اینست که حافظ دارد / آه اگر از پس امروز بود فردایی« و شاه شجاع این بیت را شنیده  

قائل نیست و بعضى از فقیهان خود قصد  گفت از مضمون این ن م چنان معلوم مى قیام قیامت  شود که حافظ به 

گردد. خواجه حافظ  است و از این بیت آن معنى مستفاد مىنمودند که فتوا نویسند که شک در وقوع روز جزا کفر  

الدین ابو بکر تایبادى که در آن اوان عازم حجاز بود و در شیراز تشریف داشت رفت و  مضطرب گشته نزد مولانا زین

کیفیت قصه بداندیشان را عرض نمود. فرمود که مناس  آن است که بیت دیگر مقدم بر این مقطع درج کنى مشعر  

تهمت نجات یابى. خواجه   گفت تا به مقتضاى این مثل که نقل کفر، کفر نیست از ایناین معنى که فلان چنین مىبه  

گفت / بر  حافظ این بیت را گفته پیش از مقطع در آن غزل مندرج است: »این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می

طور کلی (. به110-111:  1379نجات یافت)نوایی،  ای با دف و نی ترسایی« و به این واسطه از آن دغدغه  در میکده

شاعران نغزگوى ایران و از اعاظم گویندگان جهان و از    ترینیکى از بزرگ  الدین محمّد حافظ شیرازىخواجه شمس

راقم سمرقندی در اعجاز  1064-3/1065:  1378»اکابر گردنکشان ن م« فارسى است)صفا،   (. در خاتمه به سخن 

اند.  الغی  و ترجمانالاسرار گفتهالدّین محمد است. او را لساننماییم »اسم شریفش شمساکتفا میسرایی حافظ  سخن

الحق سخنانش همه از واردات غیبى و از وراى پرده لاریبى است. شاهد حال را در ن ر محرمان اسرار در پرده لبا   

ى شبنم ظاهر و پیدا و ترکی  بند لفظ در  قال به صد رنگ جلوه داده، حسن معانى از اداى الفاظ چون گل از صفا 

هاى نمکینش  سواد مداد همچون موج نور در سیاهى هویدا، از ابیات آبدار متینش گلستان انشاء رنگین و از مصرع

 (. 23: 1380سرایان پرشور و شیرین)راقم سمرقندی، خوان سخن

 ج حافظ خوبانِ کشوری چون تاتویی که بر سرِ بررسی جغرافیای تاریخی در غزل با مطلع -4

الغرای  و ... ها، عجای های مسالک و ممالک، البلدانهای مؤلفان جغرافیای تاریخی که شامل کتاببا توجه به نوشته

 پردازیم:  ( از دیدگاه آنها می 67: 1375هستند به بررسی اصطلاحات این غزل)دیوان حافظ، 
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 بیت اول  

 ن تاج تویی که بر سرِ خوبانِ کشوری چو

 باج   دَهنَدَت   دلبران یر همهعععععععسِزدَ اگ

های مختلف این گرایش  نام بردن از کشور و تاج و باج همه از اصطلاحات جغرافیای تاریخی است که در کتاب    

بخش خاورى هر یک از هفت اقلیم از ترکستان است. پس کشور ترکان از نخستین اقلیم تا به    آمده است، چنانچه »

ها به شجاعت و جلادت  است. نیز گفتیم که ترکان، ملتى بزرگند و از دیگر ملتشدهاقلیم هفتم در خاور آنها کشیده 

:  1366و سنگدلى امتیاز دارند که همانند درندگانند. ستم و زورگویى و حشونت بر خوى ایشان چیره است«)قزوینی،  

کنیم: »تنگة هرمز و دریاى هرکند )هند( و آن را تنگه و  می التقاسیم اکتفا  (. درباره تاج به یک روایت احسن675

نیست  الجمجمه تا دیبل است. پس از آن دریائى است که گودایش دانستهترین نقطه آن از رأ گودابى است که سخت

.  هایش بشمار ناید. پادشاهى از عرب دارد. گویند یک هزار و هفتصد جزیره است که پادشاهشان یک زن استو جزیره

بر سر نهند و چهار هزار کنیز پشت سر وى    گفت این شهبانو برهنه بر تخت نشیند و تاجکسى که بدانجا رفته مى

(. یعقوبی دربارة خراج مصر در صدر اسلام اشاره دارد: »عبداللّه بن سعد بن  1/19:  1361اند«)کرمی،  برهنه ایستاده

 (.  118: 1356آورى کرد«)یعقوبی، و خراج جمع نار باجابى سرح در خلافت عثمان بن عفان دوازده میلیون دی 

 

 

 

 بیت دوم  

 مِ شوخِ تو برهم زده خَطا و حَبَش عدو چش

   به چینِ زلفِ تو ماچین و هند داده خراج

این بیت که شاه بیت این غزل از ن ر جغرافیای تاریخی است از پنج سرزمین خطا )ختا( و حبشه و چین و ماچین و  

باشد. ابوریحان در کتاب جغرافیایی خود،  است که تنها کسی چون حافظ قادر به انجام این کار مینامبرده شدههند  

نویسد »و امّا اکنون که دین اسلام  ها چنین میدربارة این سرزمین  المساکن الأماکن لتصحیح مسافاتتحدید نهایات

کنارهاى چین و میانه هند از شرق و میان حبشه و  در شرق و غرب زمین آشکار شده و میان اندلس از مغرب و  

هاى گوناگون با یکدیگر الفتى پیدا  سرزمین زنگیان در جنوب و سرزمین ترکان و صقالبه در شمال پراکنده شده، ملّت

شوند  ها مىاند که تنها ساخته خدا است و در میان ایشان جز تباهى تباهکاران و کسانى که مایة تر  در راهکرده

دارند و با  اند، از اسلام بیم دارند و مسلمانان را بزرگ مىاست و آنان که بر کفر خود باقى ماندهزى بر جاى نماندهچی
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تر و بیشتر قابل  شود درستها اکنون شنیدههمین جهت آنچه درباره مسافتکنند و بهایشان به صلح و صفا زندگى مى

است«)بیرونی،   کتاب2/196:  1352اعتماد  در  ابن  (.  سفرهای  و  کشور  سرزمینهفت  این  به  اشاراتی  هم  ها  تراب 

[  [ ایرج بن فریدون ]بود و فریدون اند در تاریخ که منوچهر بن مشحور نبیرة دختر ]ىصورت شده است »آوردهبدین

ن و  سه پسر داشت. یکى سلم و دیگر تور و دیگرى ایرج و فریدون در زمان خود ممالک را به سه قسم کرد: ترکستا

و خطا و ختن را به تور ارزانى داشت و نام او را فغفور گذاشت و زمین روم و رو  و شام و زنگبار و    چین و ماچین

حدّ مغرب را به سلم داد و او را قیصر نام نهاد و زمین عراق و خراسان و بصره و بغداد و حدّ یمن و حجاز را به ایرج  

نگاران است  (. خراج نیز به فراوانی مورداستفاده جغرافی219:  1386کشور،  داشت«)هفت  داد و او را از همه دوستر مى

توان به این مهم دست یافت، به گفتة بلاذری: »اهل  که امروزه با بررسی متون جغرافیایی که تاریخ نیز هستند می 

قدر استطاعت  ایشان بهههاى مشمول عشر را تملک کنند، در این صورت بر خود ایشان جزیه و بر زمینای که زمینذمه

است، پس اگر اسلام آوردند   شود مشمول حکم خراجقرار خواهدگرفت، و آنچه بدین عنوان از آنان گرفته  زمین خراج

 (.  109: 1337طور دائم بر اراضى باقى خواهدبود«)بلاذری، به جزیه از ایشان ساقط و خراج

 بیت سوم 

 روز بیاضِ رویِ تو روشن چو عارضِِ رُخِ 

   سوادِ زلفِ سیاهِ تو هست ظلمت داج

شود و این چشمه در  اى معدنى است که از زیر زمین به صورت خاف و سنگ استخراج مىداج )ذاج و یا زاج( ماده

قراردارد)قرچانلو،   اشبیلیه  قلمرو  مؤلفان کتاب176:  1382آخر  این ماده معدنی  (. بیشتر  به  تاریخی  های جغرافای 

نانچه قزوینی در کتاب خود درباره آن چنین نوشته: )أحجار زاجات( تتولد جمیع أجزاء الزاجات من  اشاراتی دارند. چ 

أجزاء مائیة و أجزاء أرضیة محرقة إذا اختلط بعضها بالبعض اختلاطا شدیدا و سب  الحرارة الزائدة التی وجدت فی  

ملوحة و کبریتیة و    للذوبان. و لهذا وجد فی الزاج  دخانها إذا اختلطت بالأجزاء المائیة یحدث فیها دهنیة، فتصیر قابلة

حجریة، فمن حیث إنه وجدت فیه الأجزاء المائیة و الأجزاء الأرضیة المحترقة وجد فیه ملوحة، و من حیث إن الحرارة  

ما  أنضجتها حتى أحدث فیه دهنیة کبریتیة، و من حیث إن الماء و التراب انعقدا بحرارة الشمس وجد فیه حجریة، و أ

شده: »و اجماع  (. در تاریخ طبرستان نیز از زاج نام برده198:  1385اختلاف ألوانها فبحس  اختلاف المعادن )قزوینی،  

ها و  ها و نیاهل عالمست که براى مقام متجمّل را مثل طبرستان طرفى در همه دنیا نیست، مباحات از هیزم و میوه

اسفندیار،  و سنگ سرمه، و ببسیار جایگاه معادن زر و سیم...«)ابن  زاج  هاى گوگرد وحشایش و ادویه دشت و کوه و کان

1366 :1/80 .) 
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 بیت چهارم  

 انِ شهدِ تو داده رواج آب خِضِر ععده

   ل ِ چو قندِ تو بُرد از نباتِ مصر رواج

، به نوشته  نگاران هم به سازندة آن یعنی زنبور اشاره دارند و هم به خود عسلشهد من ور عسل است که جغرافی

قزوینی: »نحل: او را به پارسی منج گویند، حیوانی لطیف است و صنعت ظریف دارد که اذکیاء عالم از مثل صنعت او  

ها و انواع رطوبات بخورند و بای عزوجل در اندرن ایشان  عاجز باشند ... و در فصل بهار و خزان عسل کنند و از شکوفه

ضج دهد تا عسل شود ... و عسل را رطوبت لطیف است که از ثمار و انوار نحل  حرارتی آفریده است که آن رطوبت را ن

اند مثل یاقوت حموی اشاره  نگارن در مورد آب خضر مطالبی نوشته(. جغرافی664-665:  1390برچینند«)قزوینی،  

در آنجا ابراهیم    پندارند که نمرود پسر کنعان دیهى از کارگزارى نابلس در فلسطین است. جهودان مى  دارد: »بلاطه

که حافظ این غزل  (. در زمانی1/615:  1380خضر نیز در آنجا است«)حموی،    )ع( را به آتش پرتاب کرد. چشمه آب

است؛ زیرا »این همان سرزمین است که فرعون بر جهانیان  را سروده گویا نبات در سرزمین معروف مصر مشهور بوده

افتخار مى یوسف شهربدان  به دست  و  زیارتگاهورزید  تیه، طور سینا،  پیامبران، صحراى  آثار  یافت.  هاى  ت جهانى 

جا برد. خدا در قرآن مکرر از آن یاد نموده، فضلش را بیان  یوسف، معجزات موسى در آنجایند. مریم عیسى را بدان

ترین نهرها  مایهاش گرانرودخانهالاسلام است،  شمار است. مصر قبةاست. یکى از دو بال جهان و داراى مفاخر بىکرده

رسد.  شود و موسم حج را مردم مصر رونق بخشند. خیرات آن به خاور و باختر مىاست، حجاز از درآمد آنجا آباد مى

مایگى  است. همین بس که شام با آن همه گرانخدا آنجا را میان دو دریا نهاده و نامش را در جهان بلند آوازه ساخته

 (. 1/274: 1361خور آنند«)کرمی،  اشد و حجاز با مردمش نانبروستاى آن مى

 بیت پنجم  

 ن مرض به حقیقت شفا نخواهم یافتععاز ای

   رسد به عِلاج که از تو دردِ دل ای جان، نمی

  نگاران که امروزه باید از آثار آنها با عنوان منابع جغرافیای تاریخی یاد کرد در منابع خود از شفا و علاج نیز جغرافی

: دیهى از حل  است. مالک این ده ابن اسکافى  الکل نویسد: »ج اند از جمله یاقوت حموی که چنین میاستفاده کرده

باشد و چون از او پرسیدم که آنچه درباره این »ج « گویند که هرگاه کسى که سگ هار او را گزیده از آنجا آب  مى

ر آن نیست. در همین چند ماه سه هار گزیده نزد ما آمدند  بنوشد شفا یابد چیست؟ پاسخ گفت درست است و شکى د

کردند و بد آنجا راهنمائى شدند. چون به بیابان آنجا رسیدند یکى از آن سه نفر پریشان شده  و از آن ده جستجو مى

ود. پس وى  گفت مرا ببندید تا کسى از شما را گاز نگیرم و آزارى نرسانم؛ زیرا چهل روز بود که سگ هار او را گزیده ب

گفت تا کنون عادت چنین بوده  را بستند لیکن همین که به »ج « رسیدند و از آب آن نوشیدند شفا یافتند. او مى
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تر خواهدشد  نخواهد داشت و اگر آنگاه بنوشد مرگ او نزدیک   است که اگر هار گزیده تا چهل روز شفا نیابد دیگر علاج

کند  گفت: این چاه، آب مردم آن ده را تحمین مىشفا خواهد یافت. او مى  لیکن اگر پیش از چهل روز از آن آب بنوشد 

اند و هر بار که دزدیده  گوید: بر سر این چاه حوضى از سنگ هست که چند بار آن را دزدیدهنوشند. او مىکه از آن مى

: 1380اند)حموی،  دانیدهاست جایگاه آن دزدان سنگباران شده تا آن را به جایگاه نخستین و بر سر چاه باز گرشده

2/13 .) 

 بیت ششم 

 شکنی جانِ من ز سنگدلی؟ را همیعععع چ

   دلِ ضعیف که باشد، به نازکی چو زُجاج

است و در  است در مصرع اول دل به سنگ تشبیه شدهدر این بیت به زیبایی از سنگ و شیشه )زجاج( استفاده شده

اى ساده با اجزایى همگون است؛ و به تحثیر زکریای قزوینی: »زمین، تودهمصرع دوم به شیشه. درباره سنگ به نوشتة 

است. در هر  انگیز در آن پدید آمدهخورشید در آن و فرود آمدن باران بر آن و وزیدن بادها به آن، چیزهاى شگفت

گر، شنزارى  خارا شده و برخى دی  بخش از این زمین، خاصیتى ویژه هست که در جز آن نیست. بخشى از آن، سنگ 

بها،  خارا گوهرهاى گران  انگیز است. در سنگ ور که هریک از آنها را، حکمتى دلنرم و آزاد و بعضى گلزارى شوره

نگاران بسیاری از  (. علاوه بر زکریای قزوینی جغرافی37: 1373همچون یاقوت و زبرجد و جز آن پدید آید«)قزوینی، 

فقیه نام برد که چنین  توان از ابن اند که برای مثال میرا نیز ذکر کرده  سنگ و انواع آن نام برده و خواص هرکدام 

که سنگ گفته پاکا خداى  »پس  فرمان  است:  قهر  به  را  اندازه  سخت  به  را  هر چیزى  آن  تا در دل  او ساخت  پذیر 

چنانچه ادریسی   اندنگاران مطال  زیادی گفته(. در مورد زجاج )شیشه( جغرافی33: 1379فقیه، صورتگرى کند«)ابن

چنین نوشته است »و أیضا أن فی جزیرة لغو  المذکورة صنم وثیق البناء لا یمکن الصعود إلیه و فی هذه الجزیرة  

الملون و حکى صاح     یقال مات الذی بناه و هو تبع ذو المرائد و قبره هناف فی هیکل مبنی من المرمر و الزجاج

ائلة و أن فیها أمورا تطول أوصافها و تمتنع العقول عن قبولها«)ادریسی،  کتاب العجائ  أن فی هذه الجزیرة دواب ه

1366 :1/104 .) 

 

 بیت هفتم  

 و خضر و دهانِ تو آبِ حیوان استععل ِ ت

   قدِ تو سرو و میان موی و بَر، به هیئت عاج



 15           دکتر علی بازوند، دکتر اسماعیل سپهوندی، مجید سپهوند                                                                                      جغرافیای تاریخی در غزلی از حافظ  سی برر        
 

آبِ حیوان نیز همان آب حیات  است و  کار رفتهباشد در متون جغرافیایی به وفور بهخضر نیز که یکی از پیامبران می

اند و از وجهى و  گفته شیروانی: »صوفیّه انسان کامل را به اسامى مختلفه خوانده رود. بهکار میاست که با خضر به

اند  اند ... نوحش گفتهجمله قط  و اسرافیل و جبرائیل و میکائیل و آدم گفتهاند منمناسبتى باسمى مسمىّ کرده

اند؛ زیرا که از نار هستى گذشته و نمرود خواهش را کشته و  دهنده از طوفان بلاست و ابراهیم گفتهنجاتبراى آنکه  

اند جهة اینکه فرعون هستى را به نیل نیستى غرق نموده و در طور قرب  است و موسى نامیدهخلیل حضرت حق کشته

است و الیا  و داود  بردهخورده و بحیات جاودانى پىعلم لدنىّ   حیوان  اند براى آنکه آبکند و خضر گفتهمناجات مى

(. همچنین باید در  281تا:  اند«)شیروانی، بیو سلیمان و افلاطون و لقمان و جالینو  و عیسى و مهدى و هادى گفته

الطوایف را به زمین عجم نشاند و آن ممالک  این خصوص از زبان مؤلف هفت کشور چنین گفت: »چون سکندر ملوف

کشت  گذشت اعیان و ارکان را مىشان تفویض کرد خود به جان  بلخ حرکت نمود و بر هر شهرى که از عجم مىبه ای

فرمود و در خراسان شهر هرات و در ماوراءالنهر سمرقند  کرد و مهترى هم از ایشان تعیین مىو حصار را ویران مى

جا به ممالک چین به  قتل رسانید و از آنکش را  به ]را[ بنا کرد و روى به هندوستان آورد و مملکتش را گرفت و ملو

با چهارصد کس به یک روایت هژده    حیوان  جا به مغرب رسید و در ظلمات به جهت آبحدود مشرق رفت و از آن

به شهر زور رسیده وفات    حلوان  روز در حجاب ظلمات ماند و آخرالامر محروم برگردید و به عراق رفت و در مقابله

سال«)هفت کشور و سفرهای    13سال بوده و به روایتى    36او را در تابوت کرده به شهر او فرستادند و ملک او    یافت و 

(. درباره درخت سرو باید گفت: »درختی است بدان مثل زنند در استقامت قد و او در غایت  191:  1386تراب،  ابن

(. 361-362:  1390هیچ متحثر نشود ...)قزوینی،    اعتدال است و در زمستان و تابستان سبز باشد و از غایت حرارت

 برند. کار میشاعران بدین من ور است که از آن در اشعار خویش زیاد به

است که: در روز جنگ هر فیل برابر نگاران اشارات خوبی دارند؛ چنانچه کلاویخو نوشتهدرباره فیل نیز مطال  جغرافی

چنین است چون هرگاه که در میان گروهى مردان جنگى در تنگنا بیافتد  یک هزار مرد پیاده است و به راستى که هم 

چشم او  کند و دیگر هیچ خطرى بهگیرد هرگاه که زخمى شود بهتر پیکار می از هر سو که باشد مردم را زیر پا می

رسم چنین است که    سوى بالا ضربه بزند.  تواند بهبلند است و چنان است که طبیعتاً تنها می  فیل  آید. اما عاجنمی

شد، کار بگذارند تا به این شیوه بتواند به  گاهى آن را ببرند و کوتاه کنند و از بن آنها تیغه شمشیرى آنچنان که گفته

هنگام پیکار  گویند که بهسر برد و می خوراف بهتواند یک روز تمام یا حتى دو روز بىپایین ضربه وارد سازد. فیل می 

(. حافظ ابرو نیز در جغرافیای خود اشاره دارد: چنانکه گویند  265  :1384جنگد)کلاویخو،  می  خورافحتى سه روز بى

بنا    به گچ و خشت پخته  تر نبودى. و مجموع بتکلّف  هاى سیرافىدر مجموع فار  در هیچ موضع سرایى از سراى

و عاج از طرف زنج  نهادندى و چوب ساج  آنجا ص  که  به عمارت  آوردندى  ابرو،  به کشتى  : 1375رف شدى)حافظ 

2/127 .) 
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 بیت هشتم  

 فتِاد در دلِ حافظ هوایِ چون تو شَهی 

 کاج   بودی  تو درِ  خعافِ یکمینه ذره

رود  کار میاند، بهواژه شاه نیز به فراوانی در منابع تاریخی و جغرافیایی و البته آثاری که آنها را جغرافیای تاریخی نامیده

خردادبه بیان داشت: »پادشاهانى که اردشیر آنان را شاه نامید؛ بزرگ  توان از زبان ابندرباره شاه را می و بهترین مورد 

کوشان شاه، گیلان شاه، بوذأردشیان شاه یعنى رساننده، میسان شاه، بزرگ ارمنیان شاه، آذرباذکان شاه، سجستان  

اه، کاذش شاه، برجان شاه، اموکان شاه، سابیان شاه،  شاه، مرو شاه، کرمان شاه بدشوار کرشاه، یمان شاه، تازیان ش 

(، براشکان شاه )در آذربایجان(، قفص شاه )در کرمان(، مکران شاه  مشکزدان شاه، )در خراسان( اللان شاه )در موقان

(،  )در سند(، توران شاه )در ترکستان(، هندوان شاه، کابلان شاه، شیران شاه )در آذربایجان(، ریحان شاه )در هند 

قیقان شاه )در سند(، بلاشجان شاه، داوران شاه )در سرزمین داور(، نخشبان شاه، قشمیران شاه، بکردان شاه، کذافت  

معنای کاش است اما  کاج در بیت از ادات تمنا و آرزو و به  ة(. واژ22:  1268خردادبه،  شاه، و این بود نام شاهان«)ابن

ای است که در رابطه با واژگان خاف و هوا، یادآور درخت کاج است.  گونهبه  نشینی واژگان کاربرد این واژه در محور هم

ها چنانچه  ویژه در سفرنامهنماید بهعنوان یک درخت در متون جغرافیای تاریخی نام آن زیاد خودنمایی میکاج به

است. او بناى این کاخ و  ریختهاست: »منجم باشى لنگرودى در این دهکده کاخى ساخته و طرح باغى را  رابینو گفته

ام رقابت کند. این باغ در پاى  هائى که من در ایران دیدهتواند با تمام باغداند. این باغ مىباغ را از افتخارات خود مى

اند و در  شود از درون جوئى که با سنگ ساختهشده و جویبارهاى کوچکى که از کوه سرازیر مى  کوهى مشجر واقع

هاى زیباى فراوانى در آن  اند و گلو دیگر درختان غیر بومى در این باغ رشد کرده  گذرد. کاجاشد مىبوسط باغ مى

 (. 362-363: 1374شود« )رابینو، مىدیده

 گیری  نتیجه-5

توان  جغرافیای تاریخی یک گرایش جدید و پرکاربرد امروزی است که با مراجعه به متون تاریخی و جغرافیایی می

مانند  پا را در شعر شاعران معروف بهترین و بهترین این ردِطور کامل دریافت. شاید نابخوبی و حتی به ن را بهپای آردِ

حافظ بتوان یافت که با بررسی یک نمونه از غزلیات او بدین مهم دست یافتیم. در این غزل موارد بسیاری از جغرافیای  

ها مثال زده شد که به زیبایی  تاریخی و جغرافیایی و حتی سفرنامههای  تاریخی با استفاده از مصداق آنها در کتاب

بهها و اصطلاحاتی که جغرافیمکان قدیم  بهاند موردِبردهکار مینگاران در  قرار  توجه حافظ  بزرگ  عنوان یک شاعر 

بوده و با تحمل و  دهد که اشعار شاعرانی مثل حافظ از جغرافیا غافل نها در این تحقیق نشان می گرفته است. یافته
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توان به مناطق مهم جغرافیایی پرداخت. امیدواریم بابی باشد برای بررسی  تعمق در اشعار آنها با تحقیق بیشتر می

 های جغرافیایی و تاریخی دیگر در غزلیات حافظ و شعرهای سایر شاعران.  مکان
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Studying the historical geography in a sonnet by Hafez 
 

3, Majid sepahvand2, Ismaeil sepahvandi1Ali bazvan 

 

Abstract 

Historical geography is a new scientific trend that is placed between the two sciences 

of history and geography, and in this science, natural sciences in the field of 

geography and spiritual (human) sciences in the field of history are discussed. 

Although historical geography is extracted from these two sciences, it can be said that 

it also feeds these two sciences. Considering that poets, like geographers and 

historians, pay attention to natural and spiritual sciences in their poems; Therefore, 

some poets who have been in wars and traveling with kings and emirs, their poems 

contain subtle and original points in this regard. Sometimes references are found in 

the poetry of poets, which are less discussed in other historical works. Although 

according to the evidence, Hafez was not a traveller, but he sometimes mentions 

places that are worthy of attention. Compared to other great poets, including Saadi, 

Hafez has few references, but these small references are sometimes very impressive 

and significant in his beautiful poetry. Among these poets, we can mention Hazrat 

Hafez, who has good references in this regard in his poems, and especially in a sonnet, 

"You are the crown on the head of the good people of the country, like a crown" in 

his poems. He has revealed his glory. The findings of the article indicate that Hafez 

has made clear references to some historical topics and topics in this sonnet, which 

has provided useful information for historians and researchers in the field of 

geography. 

Key words: Hafez, poetry, sonnet, historical geography. 
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